
سلام، 
اوسکار!

سلام نیما! متوجه باش، 
انیس آمد!

آیا شما به 
چشن سالگره 

من میایید؟

صوفیه، انیس و امیر  یک روز همرای
صوفیه، انیس و امیر  یک روز همرای

Constanze von Kitzing

همرای 
من بیا! 



 

سلام و خوش آمدید! ما هر روز به یک جان خاص 

می رویم که در آنجا کارهای سرگرم کننده زیادی را 

با هم انجام می دهیم: این کودکستان رنگارنگ ما 

است. امروز با سه طفل از کودکستان آشنا خواهید 

شد. ما صوفیه و انیس و امیر هستیم! 
 

به چیزهای که امروز می کنیم نگاهی بیندازید. 

 در هر صفحه یک موش کوچک پنهان شده 
 است. آیا میتوانی آن را بیابی؟ 

 اگر خواسته باشید، می توانید یک طفل از 
عکس گروهی را انتخاب کنی. او امروز چی می 

 کند؟ در باره او به من بگو. آیا می توانی دو 
حیوانی را پیدا کنی که همچنان به کودکستان 

میروند؟ آنها امروز چی می کنند؟ 

ما ساعتری کن! بیا با 

 هر روز یک 

?

?

?

?

?

این گروه پنگوئن با همه اطفال و معلمان ما است.

موش آنجا 
هست! 

این ما 
هستیم!

سلام اسم 
من نادین 

هست!

 اسم 
من اسحاق 

است.

اسم من 
امیر است!

سلام. من 
صوفیه 
هستم!

من انیس 
هستم!

رنگارنگ است! روز 
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موتر سرخ

کلاه سرخ

گریه می کند

خارپشت

دست 
شور دادن

پوشیدن

بیک زرد

موزه سلامتی

منی نمی خواهم 
که بروی.

 خدا 
حافظ پدر!

 سلام 
چوچه گک!

برادر من!

صبح بخیر 
لینی.

چشم بند بسیار 
عالی است!

 مادر و پدر ما هر ورز ما را به کودکستان 
میاورند. ما در گروه پنگوئن هستیم. صوفیه با 

خوشحالی به پدرش بای بای می کند. امیر خودش 
 چپلق های خود را می پوشد. انیس 

چرا گریه می کند؟

 به من بگو: آیا تو هم به کودکستان میری؟ 
دوست های شما  در آنجا کی ها هستند؟ 

 خدا حافظ 
جانم!

سلام!

صبح بخیر 
الیاس!

 سلام 
آینور!

 هر روز مثل 
هم است!

میخواهم خانه 
بروم!

چپلق های من 
کجاست؟

 یادت نره که بینی 
ات را پاک کنی!

سلام! چطور 
هستی؟



پازل
در اتاق گروه بسیار چیز ها رخ میدهد. ما صبحانه می 

خوریم و سرود می خوانیم. ما بازی می کنیم و کاردستی 
جور می کنیم. ما رنگ آمیزی می کنیم و کتاب می 

خوانیم. انیس لباس های خود را تبدیل می کند. صوفیه 
پازل بازی می کند. امیر چرا آن تاج را می گیرد؟

سلام طارق. 
خوشحال هستم 
که می بینمت!

نی این موتر 
من است! 

این موتر از 
من است! 

همراه بیا، 
ما سرود می 

خوانیم!

خواندن

پنگوئین

کیک

زنگ

چوکی

رنگ آمیزی

 بگیر تاجت 
را امیر.

آنجا کیک 
است!

ما همراه ست ریل 
بازی می کنیم.

نوبت من 
است!

ساعت رنگ آبی

به من بگو: از همه چیز زیاد تر خوش 
داری با چی بازی کنی؟ کدام سرود را می 

توانی بخوانی؟



ما در کلب ورزش می کنیم. ما می 
توانیم بالا بریم، یخمالک بخوریم، توپ 

بازی کنیم و بدویم. نادین و اسحاق 
مواظب ما می باشند. انیس بسیار به 
سرعت می دود. امیر روی پرتو راه می 
رود. صوفیه چرا ایقدر خوشحال است؟ 

بالا رفتن

توپ

صندوق

قپ گرفتن

دویدن

خیز زدن

تشک آبی

من از همگی 
قد بلند تر 

هستم!

من مواظب 
هستم!

شما کجا 
هستی؟

 به من بگو: 
 کدام ورزش را زیاد خوش داری؟ 

آیا شما هم ساعتری با توپ را خوش دارید؟ 

آیا خود را اقگار 
کردی بن؟

مارتین چی 
میکنه؟

من می توانم 
به پیشروی رول 

کنم.

توپ را 
قپ کو!

تیزتر برو، 
اسپک!



قاشق و پنجه

پخت و پز

پاک کاری

تا وقت نان چاشت گشنه میشیم. نان چاشت را با هم پخته 
می کنیم و می خوریم. سوفیه و چند تا از والدین در آشپزخانه 

کمک می کنند. امیر پشت میز نشسته و منتظر شمع های 
سالگره اش است. انیس چه چیزی در دهان خود دارد؟ 

برایت پلاستر 
می آورم.

مکرونی 
خوش داری؟

نوش جان!

مراقب باش، 
داغ است!

سالاد سبز

تولد

نان

بشقاب

غذا خوردن

اوچ خود را افگار 
کردم!

مممم! بسیار بوی 
خوبی دارد...

بشقاب ها در 
الماری می روند.

اوه 
نی!

چقدر مزه دار 
است امروز!

من این را 
خوش ندارم!

من شیرینی 
خوش دارم!

اوسکار 
خواب رفته. 

 به من بگو: 
 چی می خواهی بخوری؟ 

در کجا می خواهی کمک کنی؟



سامان بازی 
بغل کردنی

خواب رفتن

شستن 
دست ها

تشناب

تلیفون

نشستن

برس دندان
گلدان 

گل سرخ

پس از نان چاشت، ما تفریح میداشته باشیم. 
ما تشناب میرویم و بعداً دست های خود را 

 می شوییم. بعضی اطفال برای کمی 
 وقت خواب میشوند. انیس دندان 

 های خود را برس می کند. امیر روی 
زینه نشسته. صوفیه کجا میدود؟ 

اوه، من کاغذ 
تشناب ضرورت 

دارم.

تهابو، تو برو 
خواب شو.

تو یک کارک 
خورد میکنی؟

اطفالی که 
کم میخوابند 

میتوانند بیرون 
به میدان بازی 

بروند!

من میایم!

تو هم دراز 
بکش رودی!

زنجیرک بند مانده!

ببین، من یک 
دست انداز دارم. 

زود بیا!

 به من بگو: 
خوب ترین خوابی که 
دید کدام بوده؟ بعد از 
نان چاشت چی می 

کنی؟ 

من نمی خواهم خواب 
بروم، اینجا پنهان می 

شوم.



می توانم 
کمکت کنم؟

بعد از چاشت همه اطفال به میدان بازی می روند. در آنجا ما می 
توانیم بالا برویم و با ریگ بازی کنیم. ما می توانیم گاز بخوریم و 

پت شوییم. صوفیه فوتبال بازی می کند. امیر به سرعت یخمالک 
می خورد. انیس چرا دور میدود؟ 

 حساب
کردن

پیدا کردن

گدی پران

سه تایره

ویلچیر

من 
میایم!

تشناب 
کجاست؟

طفل من 
کجاست؟

در سطلک ریگ چند 
دانه ریگ است؟

سبزیجات

سکوتر سبز

من چند تا 
قانغوزک در دست 

خود دارم؟

پل بسیار 
خوب است!

من نمی خواهم 
خانه بروم!

سلام مادر! 
خوب است 
که دوباره می 

بینمت!

این بسیار لذت 
بخش است!

 !10 - 9 - 8

من میایم! 

من تو را محکم می گیرم!

 به من بگو: 
زیاد تر از همه چی خوش داری 
ساعتری کنی؟ از کودکستان تو 

را کی خانه میبرد؟ 

 !10  - 9  - 8



 

Hier gibt es die Geschichte in deiner Sprache. Viel Spaß beim Lesen!

Here is the story in your language. Enjoy reading!
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صوفیه

 انیس

امیر

 بیا و یک روزی را همرای
ما سپری کن!

www.weilunslesenweiterbringt.de


